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چکیده 
این پژوهش با موضوع بازنمایی هویت ملی در میراث فرهنگی ایران در سده‌های اول تا پنجم هجری، به تحلیل 
ریشه‌ها، سازوکارها و استمرار ناسیونالیسم باستان‌گرا در ایران می‌پردازد. هدف اصلی، فهم چگونگی شکل‌گیری 
و بازتولید هویت ملی ایرانی در بستر فرهنگ، اسطوره‌ها، زبان و نمادها و بررسی نقش میراث فرهنگی در تثبیت 
این هویت در برابر »دیگری عرب« است. روش پژوهش مبتنی‌بر رویکرد گفتمان »میشل فوکو« است که با واکاوی 
لایه‌های پنهان تولید دانش، قدرت و هویت در بستر تاریخی، ساختار و استمرار ناسیونالیسم فرهنگی را بررسی 
می‌کند. همچنین، نظریۀ نمادپردازان قومی برای تبیین نقش نمادها، اسطوره‌ها و آیین‌ها در شکل‌گیری و تثبیت 
این گفتمان به کار گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد هویت ملی ایرانی نه‌صرفاً محصول تحولات مدرن یا تأثیرات 
غربی، بلکه حاصل فرایندی دیرینه و پیوسته در متن فرهنگ و تاریخ این سرزمین است. یافته‌ها بیانگر آن است 
که شاهنامۀ فردوسی، منسوجات دورۀ اسلامی و سایر آثار هنری و فرهنگی، ابزارهایی برای بازآفرینی اسطوره‌ها و 
تاریخ کهن و تقویت حافظۀ جمعی بوده‌اند. یافته‌ها بیانگر آن است که ناسیونالیسم باستان‌گرا در ایران ریشه در سنت 
تاریخی و حافظۀ جمعی دارد و ماهیتی فرهنگی، معنوی و تاریخی دارد که با خلاقیت هنری و فرهنگی بازتولید شده 
است. نتایج پژوهش اهمیت نگاه تاریخی- فرهنگی به ناسیونالیسم ایرانی و نقش کلیدی میراث فرهنگی در شکل‌دهی 

و انتقال خودآگاهی ملی را برجسته می‌سازد.
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مقدمه
ناسیونالیسم، به‌مثابه پدیده‌ای چندوجهی و پویا، همواره در تحولات 
تاریخی، اجتماعی و فرهنگی ملت‌ها نقشی بنیادینی ایفا کرده است. 
در گفتمان‌های مدرن، این مفهوم نه‌تنها در فرایند ملت‌سازی و 
دولت‌سازی، بلکه در شکل‌دهی به هویت جمعی و حافظۀ تاریخی 
جوامع اهمیتی انکارناپذیر دارد. از منظر نظری، دو رویکرد عمده در 
تحلیل ناسیونالیسم قابل شناسایی است: نخست، ناسیونالیسم قومی یا 
فرهنگی که بر مؤلفه‌هایی چون زبان، تاریخ، دین و فرهنگ مشترک 
تکیه دارد و ملت را امری طبیعی و موروثی می‌داند و دوم، ناسیونالیسم 
مدنی که بر پایۀ اراده، تعهد و وفاق جمعی شکل می‌گیرد و ملت را 
محصول کنش آگاهانۀ شهروندان در نهادهای سیاسی و اجتماعی 

می‌شناسد )Miller, 1995, 22(. ریشه‌های ناسیونالیسم فرهنگی اغلب 
به اندیشه‌های یوهان گوتفرید هِردر بازمی‌گردد که زبان و فرهنگ 
مشترک را بنیان وحدت ملی می‌دانست؛ در مقابل، ناسیونالیسم مدنی 
که خاستگاهش در انقلاب فرانسه است، ملت را نه نتیجۀ وراثت، بلکه 
.)Kristeva, 2023, 15( حاصل ارادۀ جمعی شهروندان معرفی می‌کند

به  ذهنی  و  عینی  رویکردهای  میان  تمایز  چهارچوب،  این  در 
ناسیونالیسم اهمیتی اساسی دارد. برخی نظریه‌پردازان بر وحدت 
زبانی و سرزمینی به‌عنوان بنیان ملت تأکید می‌کنند، درحالی‌که 
اندیشمندانی چون رنان )Renan et al., 2011(، »احساس تعلق« و 
»حافظۀ تاریخی« را عناصر تعیین‌کننده در شکل‌گیری ملت می‌دانند 
) Connor, 1994, 212 ؛Tyrell, 1996, 243(. ازاین‌منظر، خودآگاهی 
جمعی، نقطۀ عطف در گذار از قومیت به ملت است و ملت بدون 
این آگاهی، صرفاً جمعی قومی خواهد بود. به همین دلیل، اسمیت 
)Smith, 2004, 15( »احساس تعلق به ملت« را جوهرۀ ناسیونالیسم 

می‌داند.
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در سنت نظری غرب، ناسیونالیسم مدنی معمولاً به‌عنوان شکل 
درحالی‌که  می‌شود،  معرفی  همزیستی  مبتنی‌بر  و  »اخلاقی‌تر« 
ناسیونالیسم فرهنگی یا قومی، به‌سبب گرایش‌های طردگرایانه، 
»صورت نامطلوب« آن تلقی می‌گردد. بااین‌حال، ناسیونالیسم در 
ذات خود نه پدیده‌ای مثبت و نه منفی است؛ بلکه همان‌گونه که 
میرزایی )1400، 155( تأکید می‌کند، ماهیتی ژانوسی دارد و بسته 
به شرایط تاریخی و اجتماعی، می‌تواند کارکردی سازنده یا مخرب 
بیابد. اشرف )1392، 522( نیز همین دیدگاه را تقویت می‌کند و 
ناسیونالیسم را نیرویی دوگانه می‌داند که هم قابلیت نوسازی دارد و 

هم امکان تخریب.
در باب ناسیونالیسم ایرانی، دو رویکرد عمده در میان پژوهشگران ایرانی 
و خارجی قابل شناسایی است. گروهی ناسیونالیسم ایرانی را پدیده‌ای 
نوظهور و متأثر از غرب می‌دانند که در پاسخ به شکست‌های نظامی، 
ازجمله جنگ‌های ایران و روس و نفوذ استعمار و ورود مفاهیم مدرن 
شکل گرفته است )داوری اردکانی، 1400، 80؛ نواصری، 1400(. در 
مقابل، گروهی دیگر ریشه‌های ناسیونالیسم ایرانی را در سیر تاریخی 
طولانی‌تری جست‌وجو می‌کنند و معتقداند این مفهوم از همان آغاز 
فروپاشی سیاسی ساسانیان و دوران تسلط اعراب شکل گرفته است؛ 
هرچند ایران در عرصۀ سیاسی شکست را پذیرفت اما در حوزۀ 
فرهنگی مقاومت کرد و ازطریق زبان فارسی، اسطوره‌ها و سنت‌های 
فرهنگی، هویت خود را بازسازی کرد و در قرن چهارم هجری به 
 .)83-82  ،1392 )اشرف،  یافت  دست  ملی  خودآگاهی  نوعی 
براین‌اساس، ناسیونالیسم باستان‌گرا در ایران، ریشه‌های عمیق و 
زمینه‌های پیشامدرن دارد و هویت ایرانی، محصول تجربۀ جمعی 
تعلق به سرزمین‌های تاریخی و مشارکت در فرهنگ، اساطیر و تاریخ 

.)Davaran, 2025, 11( مشترک است
به‌باور نیولی )1392، 13-14(، مفهوم »ایران« حاصل فرایندی تاریخی 
و بلندمدت است که در پیوندی میان دین زرتشتی، نهاد سلطنت 
ساسانی و تجربه‌های قومی ایرانی شکل گرفت و در طول سده‌ها 
تکامل یافت. اشرف )1392، 530( نیز بر تمایز میان هویت تاریخی و 
هویت ملی ایرانی تأکید دارد؛ نخستین، ریشه در سنت‌های فرهنگی 
و دینی ایران‌زمین دارد و دومی در عصر جدید و در پی مواجهه با 
تجدد، تکوین یافته است. افزون‌بر آن، توکلی طرقی )1397، 11-10( 
بازاندیشی در تاریخ ایران را نه وام‌دار نگاه اروپامحور، بلکه حاصل 
یک روند درونی می‌داند که از بازسازی ایران باستان به‌عنوان »ایران 
این  بر  تاریخی« سرچشمه می‌گیرد. احمدی )1382، 12-11( 
باور است که میان دیدگاه‌های مدرن‌گرایان و دیرینه‌گرایان، اتخاذ 
موضع میانی دقیق‌تر است؛ ملت و احساس تعلق به جامعه، میراث 
تاریخی و فرهنگی کهن دارد اما ناسیونالیسم به معنای مدرن آن، 
پدیده‌ای نوظهور است. حاجیانی )Hajiyani, 2009, 151( نیز معتقد 
است هویت ملی ایران، به‌دلیل طول عمر سرزمین، حفظ مرزها، 
استقلال سیاسی و میراث ادبی، فرهنگی و هنری مشترک، در طول 
تاریخ تقویت شده است. در این دیدگاه طباطبائی )۱۳۸۴، 9-۱6( 

با نگاهی تاریخی- فلسفی بر آن است که هرگونه پژوهش دربارۀ 
تاریخ اندیشۀ سیاسی جدید در ایران بدون بازگشتی به خاستگاه‌های 
تمدنی و مفهومی آن، »آب در هاون کوبیدن« خواهد بود. از نظر 
او )همان(، درک مفهوم ملت و دولت در ایران، مستلزم نگاهی به 
سنت فرهنگی و تاریخی ایران بزرگ است؛ حوزه‌ای از تمدن که 25 
سده پیش در آن سرزمین پدید آمد و هگل آن را نخستین دولت 
در تاریخ جهانی خوانده است. چنین رویکردی، پیش‌فرض نظری این 
پژوهش را تقویت می‌کند که ناسیونالیسم فرهنگی ایرانی، صرفاً یک 
پدیدۀ مدرن یا وارداتی نیست، بلکه تداومی از سنت تاریخی و تجربۀ 
سیاسی ایرانیان است که از دل میراث فرهنگی و حافظۀ جمعی آن‌ها 

برآمده است.
براین‌اساس، مسئلۀ اصلی این پژوهش از دغدغۀ نسبت به فهم 
»ریشه‌های فرهنگی ناسیونالیسم ایرانی« و تبیین سازوکارهای 
بازنمایی آن در میراث فرهنگی برآمده است. در پرتوی این دیدگاه، 
ناسیونالیسم ایرانی نه به‌عنوان پدیده‌ای صرفاً مدرن یا وارداتی، بلکه 
به‌مثابه تداوم تاریخی مقاومت فرهنگی ایرانیان در برابر سلطۀ سیاسی 
و زبانی اعراب قابل تبیین است. این گفتمان هویتی در لایه‌های متکثر 
 ـاز زبان فارسی و متون حماسی گرفته تا آیین‌ها و  میراث فرهنگی 
 ـبازنمایی شده و از رهگذر بازخوانی شکوه ایران  نمادهای فرهنگی 

باستان، »ایرانیت« را در برابر »دیگری عرب« تثبیت کرده است.
ازاین‌رو، ضرورت این پژوهش در بازشناسی تداوم تاریخی ناسیونالیسم 
باستان‌گرا از قرون اولیۀ اسلامی تا قرن پنجم هجری نهفته است؛ 
تداومی که ازطریق حافظۀ تاریخی و مقاومت فرهنگی، به شکل‌گیری 
خودآگاهی ایرانیان نسبت به میراث خویش و مرزبندی با دیگری عرب 
انجامیده است. تحلیل این فرایند می‌تواند به درک عمیق‌تر ریشه‌های 
فرهنگی تعارض‌های هویتی در ایران معاصر یاری رساند و نشان دهد 
بازگشت به ایران باستان، نه پروژه‌ای صرفاً سیاسی، بلکه پدیده‌ای 
 ـ‌فرهنگی است که از دل مناسبات قدرت و واکنش‌های  تاریخی‌
فرهنگی برآمده است. ازاین‌رو، بهره‌گیری از رویکرد گفتمان فوکو، 
زمینه را برای واکاوی فرایند تکوین و استمرار ناسیونالیسم باستان‌گرا 
در بستر میراث فرهنگی، نهادها، متون و حافظۀ فرهنگی فراهم 

می‌سازد.
این پژوهش، با اتخاذ این رویکرد، می‌کوشد شکاف میان نظریه‌های 
 ـ‌تاریخی آن را پر کند.  مدرن ناسیونالیسم و خاستگاه‌های فرهنگی‌
مسئلۀ اصلی این است که چگونه میراث فرهنگی ایران از قرون اول تا 
پنجم هجری به بستری برای بازتولید گفتمان ناسیونالیسم باستان‌گرا 

و تثبیت هویت ایرانی در برابر دیگری عرب تبدیل شده است.

پرسش‌های محوری 
1( چه مؤلفه‌هایی از گفتمان ناسیونالیسم باستان‌گرا در میراث 

فرهنگی ایران از قرون اول تا پنجم هجری شناسایی می‌شود؟
2( گفتمان ناسیونالیسم فرهنگی چگونه و تحت چه شرایطی در 

بستر میراث فرهنگی شکل گرفته و بازتولید شده است؟
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3( آیا ناسیونالیسم باستان‌گرا را می‌توان به‌عنوان نوعی مقاومت 
فرهنگی در برابر دیگری عرب در میراث فرهنگی ایرانیان تفسیر کرد؟

فرضیات
1( گفتمان ناسیونالیسم باستان‌گرا در ایران از قرون اول تا پنجم 
فرهنگی،  آیین‌های  و  زبان  اسطوره‌ها،  نمادها،  ازطریق  هجری، 
دارای مؤلفه‌های مشخص و قابل شناسایی است که بازتاب‌دهندۀ 

خودآگاهی ملی و هویت جمعی ایرانیان است.
2( این گفتمان در بستر میراث فرهنگی ایران شکل گرفته و تحت‌تأثیر 
شرایط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی خاص هر دوره، به‌طور مستمر 

بازتولید شده است.
3( ناسیونالیسم باستان‌گرا، علاوه‌بر بازتولید هویت ملی، به‌مثابه شکلی 
از مقاومت فرهنگی عمل کرده و می‌تواند در برابر دیگری عرب در 

میراث فرهنگی ایرانیان تفسیر و تحلیل شود.

روش تحقیق
این پژوهش از رویکرد گفتمان میشل فوکو برای تحلیل شکل‌گیری 
و تداوم ناسیونالیسم باستان‌گرا در ایران بهره می‌برد. دیرینه‌شناسی 
به‌جای نگاه علی و خطی به تاریخ، لایه‌های پنهان تولید دانش و 
هویت‌ها را در بسترهای خاص تاریخی بررسی می‌کند. ناسیونالیسم 
باستان‌گرا به‌عنوان گفتمانی در نظر گرفته می‌شود که ازطریق متون 
تاریخی، اسطوره‌ها، زبان فارسی و دیگر عناصر فرهنگی، تصویر ایران 
پیشااسلامی را به‌عنوان هویت اصیل بازسازی کرده و در تقابل با 
سلطۀ عربی- اسلامی قرار می‌دهد. بازۀ زمانی پژوهش از سدۀ اول 
هجری تا پنج هجری است. تحلیل در سه سطح انجام می‌شود: سطح 
تاریخی- گفتمانی که به پیدایش این گفتمان پرداخته، سطح میراث 
فرهنگی که بر نقش متون و نمادها تمرکز دارد و سطح نظری که از 
نظریۀ نمادپردازان قومی برای تحلیل تبارشناسی هویت ایرانی استفاده 
می‌شود. فوکو  بر این باور است که در هر دورۀ تاریخی، کردارهای 
فرهنگی تعیین‌کنندۀ موضوعات پژوهشی هستند و دیرینه‌شناسی 
گفتمان، این کردارهای گفتمانی را به‌عنوان موضوع اصلی مطالعۀ 
.)Dreyfus & Rabinow, 2021, 184–219( خود در نظر می‌گیرد

مبانی نظری
ناسیونالیسم یکی از پیچیده‌ترین و چندوجهی‌ترین مفاهیم در 
علوم سیاسی و جامعه‌شناسی است. این پدیده نه‌تنها به‌عنوان یک 
ایدئولوژی سیاسی، بلکه به‌مثابه فرایندی بنیادین در شکل‌گیری 
هویت و ساخت ملت‌ها مورد توجه نظریه‌پردازان قرار گرفته است. 
در ادبیات نظری مربوط به ناسیونالیسم، چهار گفتمان عمده قابل 
تمایز است: ازلی‌گرایی، مدرنیسم، نمادپردازی قومی و پسامدرنیسم. 
دراین‌مجال، به‌منظور رعایت اختصار، تنها سه رویکرد نخست بررسی 

و از پرداختن به دیدگاه پست‌مدرن صرف‌نظر می‌شود.
گفتمان ازلی‌گرایی بر این باور است که هویت ملی پدیده‌ای دیرین و 

ذاتی است که پیش‌از ظهور دولت‌های مدرن وجود داشته و ازطریق 
زبان، نژاد، دین و سنن مشترک از نسلی به نسل دیگر منتقل شده 
است )نواصری، 1400، ۲۳(. این دیدگاه ملت‌ها را واقعیت‌هایی 
طبیعی و تاریخی می‌داند که مستقل از دولت‌ها و تحولات مدرن 
بوده و هویت ملی را بخشی از جوهرۀ پایدار جوامع انسانی می‌شمارد. 
اسمیت )Smith, 2015, 283( نیز تأکید می‌کند که ملی‌گرایی 
ارگانیک، ملت‌ها را به‌عنوان موجوداتی طبیعی و فرهنگی می‌بیند که 

همواره وجود داشته‌اند.
پژوهشگران گفتمان مدرنیسم ناسیونالیسم را پدیده‌ای مدرن می‌دانند 
که ناشی از شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دوران مدرن است. 
بر اساس این رویکرد، ملت‌ها نتیجۀ فرایندهایی مانند صنعتی‌شدن، 
بوروکراسی دولتی، آموزش همگانی و رسانه‌ها هستند. ارنست گلنر 
)Gellner, 2021, 16–17( معتقد است ناسیونالیسم تنها در جامعۀ 
صنعتی معنا دارد و به تحرک اجتماعی، سواد و نیاز به همگنی فرهنگی 
مرتبط است. همچنین، اریکسن تأکید می‌کند ملت‌ها پدیده‌های 
مدرن هستند که به‌واسطۀ صنعتی‌شدن و جداسازی از ساختارهای 
سنتی شکل می‌گیرند )Hylland Eriksen, 2019, 180(. در این 
نگاه، ناسیونالیسم نه حاصل تاریخ کهن، بلکه برساختۀ نخبگان و 

نهادهای مدرن است.
ازلی‌گرایان هویت ملی را امری دیرینه و ذات‌مند می‌دانند، درحالی‌که 
مدرنیست‌ها آن را برساخته‌ای مدرن از الزامات اجتماعی و سیاسی 
و  تاریخی  تحولات  است  ممکن  ازلی‌گرایی  رویکرد  می‌پندارند. 
اجتماعی را نادیده بگیرد، درحالی‌که مدرنیسم پیوست‌های فرهنگی 
و تبارشناختی ملت‌ها را کم‌رنگ می‌کند. بنابراین، برای تحلیل 
جوامعی با تاریخ تمدنی عمیق مانند ایران، توجه هم‌زمان به سنت‌ 

های تاریخی و ساختارهای مدرن ضروری است.
در این میان، رویکرد نمادپردازان قومی تلاشی است برای تلفیق 
از دل  رویکرد  این  مدرنیسم.  و  دوگانۀ سنت‌گرایی  از  فراروَی  و 
نارضایتی نسبت به کاستی‌های هر دو دیدگاه پیشین زاده شده و 
بر ضرورت توجه به فرایندهای تاریخی بلندمدت، عناصر فرهنگی و 
نقش نمادها در شکل‌گیری ملت‌ها تأکید دارد. به اعتقاد نمادپردازان 
قومی، همچون »اسمیت«، »آرمسترانگ« و »هاچینسون«، تعریف 
مدرنیستی از ملت بسیار محدود و غرب‌محور است؛ زیرا ملت را تنها 
 )Gellner, 2021( به پدیده‌ای متأخر و اروپایی فرو می‌کاهد. گلنر
نیز، با وجود تعلق به اردوگاه مدرنیست‌ها، به‌نوعی به این ضعف 
اذعان دارد؛ آنجاکه معتقد است دگرگونی واقعی جهان از اواخر 
قرن هجدهم آغاز شده و گذشته، ارزش تحلیلی چندانی ندارد. 
این در حالی است که از نگاه نمادپردازان قومی، چنین کوتاه‌نگری 
تاریخی باعث نادیده‌گیری تداوم‌های فرهنگی و بسترهای پیشامدرن 
ملت‌سازی می‌شود )Smith, 2022, 36–37; 2004, 132(. اسمیت 
او  دارد.  برجسته  جایگاهی  میان  این  در   )Smith, 2004, 147(
برخلاف مدرنیست‌هایی که معتقداند ملت‌ها از قرن هجدهم ساخته 
شده‌اند، تبار ملت‌ها را در گروه‌های قومی کهن و شکل‌گیری آن‌ها را 
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در فرایندهای تاریخی بلندمدت می‌جوید. ازنظر وی، عناصر فرهنگی 
همچون زبان، اسطوره، آیین و خاطرات مشترک، نقش اساسی در 
تکوین هویت قومی دارند. ملت‌های مدرن، در این نگاه، بازتاب و 
تداوم جوامع قومی‌اند که عناصر هویتی‌شان بازتفسیر و بازخوانی 
شده است. بنابراین، اگرچه ساختارهای سیاسی مدرن نقش‌آفرین‌اند 
اما این عناصر نمادین و فرهنگی‌اند که بنیان هویت ملی را شکل 
می‌دهند. ازهمین‌رو، اسمیت )Smith, 2022, 13( معتقد است بدون 

توجه به ریشه‌های قومی، فهم فرایند ملت‌سازی ممکن نیست.
نمادپردازان قومی، برخلاف ازلی‌گرایان که ملت را امری ازلی و 
ثابت می‌دانند، به تداوم و بازتفسیر تاریخ و فرهنگ باور دارند. آن‌ها 
همچنین در تقابل با مدرنیست‌ها، ملت را صرفاً برساختۀ ساختارهای 
اجتماعی نمی‌دانند، بلکه بر اهمیت باورها، خاطرات، احساسات و 
نمادهای فرهنگی در پیوستگی و تداوم ملت‌ها تأکید دارند. ازنظر میلر 
)Miller, 1995(، ملت »ازطریق باورهای مشترک و تعهدات متقابل 
شکل می‌گیرد و با فرهنگ عمومی ویژۀ خود از دیگر اجتماعات 
متمایز می‌شود« )Smith, 2004, 23–24(. این تعریف نشان می‌دهد 
ملت را باید نه‌تنها در قالب واقعیت‌های عینی، بلکه در بستر باورها و 
احساسات جمعی نیز تحلیل کرد. در این چهارچوب، عناصر فرهنگی 
همچون زبان، اسطوره‌ها، مناسک، هنر، خاطرات تاریخی و ارزش‌های 
مشترک، میراثی نمادین‌اند که هویت ملی را در طول زمان بازتولید 
می‌کنند. رهبران نخبگان و روشنفکران قومی، با بازخوانی معنادار 
این عناصر، به بازآفرینی هویت ملی در دوره‌های تاریخی مختلف 
می‌پردازند. آن‌ها با تمایزگذاری میان »عناصر اصیل« و »بیگانه«، 
گذشته را به خدمتی در می‌آورند که بتواند به انسجام و بسیج مردم 
در زمان حال کمک کند. این فرایند، اگرچه ایدئولوژیک است اما 
قدرت برانگیختن شور ملی، فداکاری و حس همبستگی را در سطح 

.)ibid., 84–87( گسترده دارد
گفتمان نمادپردازان قومی با تمرکز بر میراث فرهنگی، نقش مهمی 
در تحلیل ناسیونالیسم ایفا می‌کند. این رویکرد ملت‌ها را حاصل 
فرایندهای فرهنگی، تاریخی و نمادین می‌داند که نه‌تنها گذشته 
را بازنمایی می‌کنند، بلکه آن را برای معنادادن به اکنون و آینده 
بازتفسیر می‌سازند. ناسیونالیسم از این منظر، پروژه‌ای فرهنگی است 
که ازطریق خاطره، اسطوره، زبان و هنر، هویت ملی را درونی می‌کند. 
این دیدگاه به‌ویژه در جوامعی با تاریخ تمدنی غنی مانند ایران ابزار 
مناسبی برای تحلیل هویت ملی در میراث فرهنگی است. نمادپردازان 
قومی به شکاف میان سنت و مدرنیته پل می‌زنند و بر اهمیت عناصر 
فرهنگی، خاطرۀ تاریخی، اسطوره‌ها و نمادها تأکید دارند. آن‌ها ملت‌ها 
را نتیجۀ فرایندهای مدرن نمی‌دانند بلکه ریشه در گروه‌های قومی 
تاریخی دارند که در بستر مدرنیته بازسازی می‌شوند. این رویکرد 
توانایی تحلیل تداوم‌های فرهنگی و بازتفسیر گذشته را در اختیار 

.)Smith, 2015, 283( پژوهشگران قرار می‌دهد
• منسوجات ایرانی، حافظۀ تاریخی و هویت فرهنگی

فردوسی، شاعر بزرگ ایران‌زمین، در شاهنامه از پیشدادیان به‌عنوان 

نخستین ایرانیانی یاد می‌کند که ریسندگی، بافندگی و دوخت جامه 
را آغاز کردند. هرچند این روایت در زمرۀ افسانه‌های ملی ایران است 
اما یافته‌های تاریخی و باستان‌شناسی، ریشه‌های کهن آن را تأیید 
می‌کنند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد پیشینۀ بافندگی در ایران به حدود 
هشت‌هزار سال پیش بازمی‌گردد و ایرانیان از نخستین ملت‌هایی 
بودند که به تولید پارچه پرداختند )Baker, 2006, 7(. نخستین 
شواهد باستان‌شناسی از بافندگی در ایران، در هزارۀ پنجم پیش‌از 
میلاد از منطقۀ سه‌گابی کردستان به دست آمده و در کاوش‌های 
تپۀ مارلیک و ارجان بهبهان نیز نمونه‌هایی از پارچه‌های ظریف و 
منقوش متعلق به هزاره‌های دوم و اول پیش‌از میلاد کشف شده 
نگهداری  باستان  ایران  ملی  موزۀ  در  امروزه  که  آثار،  این  است. 
می‌شوند، نشان می‌دهند هنر بافندگی از دوران پیشاتاریخ تاکنون 
دوره  هر  اجتماعی  و  فرهنگی  شرایط  با  همواره  و  داشته  تداوم 
دگرگون شده است )روحی‌فر، ۱۳۸۰، ۴-۳(. بافت پارچه در ایران 
از همان آغاز، تنها صنعتی کاربردی نبود، بلکه جلوه‌گاهی از اندیشه 
و اسطوره بود. بسیاری از نگاره‌های منسوجات سده‌های نخستین 
اسلامی، به‌ویژه قرن چهارم هجری، برگرفته از اسطوره‌های ایرانی 
است )همان، ۱۸(. این استمرار نمادها، بیانگر پیوستگی فرهنگی 
انتقال میراث معنوی است.  ایرانیان و جایگاه نمادین پارچه در 
پژوهش‌های شایسته‌فر و موسوی‌لر )۱۳۸۲، ۲۲( نشان می‌دهد بر 
پایۀ مطالعات تاریخی، قدمت هنر بافندگی در ایران به حدود 5500 
سال پیش باز می‌گردد. این هنر در طول تاریخ، دوره‌های درخشان 
و شکوفایی‌های چشمگیری را پشت سر گذاشته است. در عصر 
سلجوقی، هم‌زمان با رونق سایر شاخه‌های هنری، صنعت نساجی 
نیز به اوج کمال خود رسید. پارچه‌های این دوره ازحیث تنوع رنگ، 
ظرافت تکنیک و دقت در نقوش، جلوه‌ای ممتاز دارند و در عین 
نوآوری، تداوم آشکاری از سنت ساسانی را در قالبی تازه و تزیینی 
بازتاب می‌دهند )مونسی سرخه و حسین‌زاده قشلاقی، 1398، 13؛ 
روحی‌فر، ۱۳۸۰، ۶(. بدین‌ترتیب، هنر بافندگی در ایران نه‌تنها 
به‌عنوان صنعتی کارآمد، بلکه به‌مثابۀ عرصه‌ای فرهنگی و هویتی 
مطرح بوده است؛ هنری که در گذر سده‌ها، روح خلاق و حافظۀ 

تاریخی ایرانیان را در تاروپود خود حفظ کرده است.
نمادپردازان قومی معتقداند نمادها و نقش‌های فرهنگی، حامل معانی 
عمیق و ارزش‌های هر جامعه‌اند و هویت جمعی را ازطریق تصاویر، 
نشانه‌ها و اسطوره‌ها بازنمایی می‌کنند. در هنر ایرانی، نمادهایی مانند 
درخت سرو، شیر، گوزن و قوچ تنها تزیینی نیستند بلکه نمایانگر 
باورها و آرمان‌های فرهنگی ایرانیان هستند. به‌ویژه درخت سرو، که 
در فرهنگ ایران باستان نماد زندگی، مقاومت و جاودانگی است، 
نمایندۀ ارتباط عمیق ایرانیان با طبیعت و آرزوی زندگی پایدار و 
نیکو است )کوهزاد، ۱۳۸۹، ۸۱(. شیر همراه با خورشید، که در دوران 
اسلامی نیز به‌عنوان نماد قدرت، سلطنت و شکوه شاهان به کار رفته، 
از دید نمادپردازان قومی نشان‌دهندۀ تلاش جامعه برای حفظ هویت 
سیاسی و فرهنگی در دورۀ پس‌از اسلام است )دادور، ۱۳۹۳، ۱۰(. 
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این تداوم نمادین نمایانگر مقاومت فرهنگی در برابر تغییرات بیرونی 
و تأکید بر پیوند با گذشته است. همچنین، نقوش حیواناتی مانند 
گوزن و قوچ که در ایران باستان نماد دلاوری و پیروزی شاهان 
که  دارند  اشاره  مفاهیم  همان  به  نیز  اسلامی  دوران  در  بودند، 
نشان‌دهندۀ بقای ارزش‌های کهن در قالب‌های فرهنگی نوین است 

)دادور و منصوری، ۱۳۸۵، ۹۴؛ دادور، 1393، ۱۳(. 
از دیدگاه نمادپردازان قومی، استمرار نقش‌مایه‌های ساسانی در هنر 
اسلامی نشان‌دهندۀ مقاومت فرهنگی و بازتولید هویت ملی است. این 
نمادها به‌عنوان زبان مشترک فرهنگ ایرانی، به حفظ هویت جمعی 
نمادهای   .)Farbood & Fathi, 2009, 42–43( کرده‌اند  کمک 
گیاهی و حیوانی در هنر ایران نه‌تنها تزیینی بلکه حامل پیام‌هایی 
هستند که هویت، ارزش‌ها و تاریخ جامعه را بازآفرینی می‌کنند و 
ابزارهایی برای حفظ حافظۀ تاریخی و تثبیت احساس تعلق به هویت 

جمعی در برابر تحولات فرهنگی هستند. 
بررسی‌ها نشان می‌دهد اساطیر باستانی ایران نه‌تنها در اشیای هنری، 
بلکه در میراث برجای مانده از منسوجات ایرانی نیز، به‌کار برده 
شده‌اند. به زعم محققان این حوزه، هنر پارچه‌بافی در ایران همواره 
فراتر از یک صنعت صرفاً کاربردی بوده و به‌عنوان عرصه‌ای نمادین، 
بازتاب‌دهندۀ باورها، هویت و فرهنگ ایرانیان شناخته شده است. 
از دوران تمدن‌های کهن سیلک و شوش گرفته تا دوره‌های ایلام، 
اشکانی و ساسانی، نقوش نمادین در هنرهای تصویری جایگاهی 
محوری داشته‌اند و آثار باقی‌مانده از تخت جمشید و دیگر بناهای 
تاریخی، گواه اهمیت بنیادین این نمادها در بازنمایی فرهنگ ایرانی 
هستند. در میان این دوره‌ها، عصر ساسانی به‌عنوان اوج شکوفایی هنر 
پارچه‌بافی مطرح است؛ دورانی که هنر آن، چکیده‌ای از تمامی ادوار 
پیشین محسوب شده و بیشترین تمایزش در نقوش تزیینی جلوه 
می‌کند )نامجو و فروزانی، 1392، 21(. پارچه‌های ابریشمی ساسانی، 
مزین به نقوش موجودات اساطیری چون سیمرغ، اژدها، شیر، غزال و 
فرشته، نمادهای اقتدار، دین و فرهنگ ایرانی را به نمایش می‌گذارند. 
این منسوجات نه‌تنها در دربار و میان نخبگان به‌عنوان نمادی از شکوه 
و تجمل کاربرد داشتند، بلکه ازطریق بازرگانان و حتی جنگ‌های 
صلیبی، راهی اروپا شدند و در آن‌جا نیز تأثیرگذار بودند. همان‌گونه 
که بورکهارت )Burckhardt, 2006, 64( بیان می‌کند، »نماد زبان 
زبان  را می‌توان  پارچه‌های ساسانی  این منظر،  از  و  روح است« 

تصویری فرهنگ و هویت ایرانی دانست.
کارکردی  نه‌تنها  دوره  دو  هر  در  ایرانی  منسوجات  بدین‌ترتیب، 
زیبایی‌شناسانه داشتند، بلکه حامل حافظۀ تاریخی و فرهنگی ایرانیان 
هستند. در ادامه، با بررسی نمونه‌هایی از منسوجات تاریخی ایران، 
شواهدی ارائه خواهیم داد که نشان می‌دهند نمادهای به‌کاررفته در 
دورۀ ساسانی در سده‌های نخست هجری نیز در بافته‌های ایرانی 

تداوم یافته‌اند.
در تصویر 1 الف، شاهزادۀ ساسانی در صحنۀ شکار همراه با نمادهایی 
چون اژدها، سیمرغ و فرشته قرار دارد که از گیاه بیرون آمده و او 

را یاری می‌کند. نقوش حیوانات مانند شیر و غزال به سنت‌های 
دارند. در تصویر 1 ب،  اشاره  و هخامنشی  نمادپردازی ساسانی 
پارچه‌ای با نقوش هندسی، انسانی، حیوانی و گیاهی دیده می‌شود 
که در آن لباس شاهان و تاج ساسانی با تصاویری چون فیل‌ها و 
است.  مزین  می‌دهد،  نشان  را  زندگی  درخت  که  مرکزی  شیر 
تصویر 1 ب نشان‌دهندۀ سوارکاری است که در یک دایره با طرح‌های 
گیاهی قرار دارد و پوشش سوارکار تأثیرپذیری از هنر ساسانی را نشان 

می‌دهد )مونسی سرخه و حسین‌زاده قشلاقی، 1398، 25- 21(.
تصویر 2 الف پارچه‌ای ابریشمی متعلق به قرون یک و دو هجری، 
بافت ایران است که در کلیسای سنت اورسول شهر کلنی نگهداری 
می‌شود. در این اثر، شاهزاده‌ای ساسانی در صحنۀ شکار همراه اژدها، 
سیمرغ و فرشتگانی پیرامون گیاه هوم دیده می‌شود. ترکیب‌بندی 
متقارن و حضور موجودات اساطیری بال‌دار، بازتابی از سنت‌های 
پارچه‌ای  نیز  ب  تصویر 2  )همان، 18(.  است  ساسانی  نمادین 
ابریشمی از قرن سه هجری است که صحنۀ شکار شیر در میان 
دایره‌ای با نقوش گیاهی و تزیینی را نمایش می‌دهد؛ موضوعی 
برگرفته از سنت ساسانی که در آن شیر نماد قدرت و اقتدار شاهانه 

است )همان، 23(.
نظریۀ نمادپردازان قومی، چهارچوبی کارآمد برای تحلیل منسوجات 
تاریخی ایران فراهم می‌آورد؛ زیرا بر پایۀ آن، نمادها، اسطوره‌ها و 
خاطره‌های جمعی به‌منزلۀ عناصر بنیادین در شکل‌گیری و تداوم 
هویت فرهنگی تلقی می‌شوند. براساس‌این رویکرد، نقوش و نمادهای 
ساسانی در سده‌های نخستین هجری نه‌تنها از میان نرفته‌اند، بلکه با 
ویژگی‌ها و مضامین تازه‌ای درهم آمیخته‌اند و بدین‌گونه، به بازتولید 
هویت فرهنگی ایرانی در بستر تاریخ یاری رسانده‌اند. ازاین‌منظر، 
منسوجات ایرانی صرفاً آثاری هنری یا صنعتی نیستند، بلکه به‌منزلۀ 
متونی نمادین عمل می‌کنند که در آن‌ها زیبایی‌شناسی، باورهای 
اسطوره‌ای و حافظۀ تاریخی درهم‌تنیده‌اند. بدین‌ترتیب، پارچه‌های 
ایرانی را می‌توان به‌مثابه زبان بصری فرهنگ ایران دانست؛ زبانی که 
از خلال نشانه‌ها و نمادهایش، تداوم هویت ایرانی را در برابر تحولات 

تاریخی و فرهنگی بازنمایی می‌کند.
-سفالینه‌های پساساسانی و تداوم زبان نمادین خودآگاهی 

قومی
ایران در دورۀ پساساسانی، در کنار دیگر هنرهای  سفالینه‌های 
کاربردی، نقش مهمی در تداوم نمادهای فرهنگی ایران پیشااسلامی 
ایفا کرده‌اند. این آثار به‌دلیل حضور در زندگی روزمره، برخلاف 
هنرهای درباری، بازتابی مستقیم‌تر از حافظۀ جمعی و خودآگاهی 
قومی هستند و به انتقال معانی فرهنگی در بستر غیررسمی جامعه 

کمک کرده‌اند.
بررسی سفالینه‌های قرون نخست اسلامی تا قرن پنجم هجری نشان 
می‌دهد نمادهای بنیادین ایران باستان، با وجود تحولات سیاسی و 
دینی، در قالب‌هایی جدید به حیات خود ادامه داده‌اند و ازطریق 
فرهنگ مادی و زندگی روزمره بازتولید شده‌اند. این تداوم، بیانگر 
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پویایی حافظۀ فرهنگی و توانایی آن در انطباق با شرایط جدید است.
سفالی  کاسۀ  در  سرو  درخت  نقش  تصویری،  نمونه‌های  در 
)تصویر 3 الف( نماد جاودانگی، پایداری و استمرار فرهنگی است 
سفالی  ظرف  در  شکوفا  درخت  نقش   .)Grube, 2005, 231(
)تصویر 3 ب( بیانگر باروری، تجدید حیات و نگرش چرخه‌ای به زمان 
است )ibid., 131(. دسته‌های شیرمانند ظرف )تصویر 3 پ( بازتابی 
از نماد قدرت، اقتدار و نیروی محافظ در سنت ساسانی هستند 
کاشان  سفالی  کوزۀ  در  گوزن  نقش  همچنین،   .)ibid., 242(
)تصویر 3 ت( نشان‌دهندۀ نجابت، فرّه و پیوند با امر قدسی است 

.)ibid., 260(

در مجموع، سفالینه‌های پساساسانی همچون رسانه‌ای فرهنگی، 
شبکه‌ای از معانی کهن را در دل زندگی روزمره حفظ کرده و به تداوم 

هویت و »ایرانی‌بودن« در دورۀ اسلامی کمک کرده‌اند.
• میراث زبانی ایران پس از ساسانیان و شاهنامه

یکی از پایدارترین نمودهای تداوم فرهنگی در تاریخ ایران، حفظ 
زبان، آیین‌ها و ساختارهای فکری بومی در دوران تحولات سیاسی 
بنیادین است. در دورۀ ساسانی، زبان پهلوی نه‌تنها ابزاری برای 
امور اداری و حکومتی بود، بلکه حامل مفاهیم فرهنگی، فلسفی 
و تاریخی تمدن ایرانی محسوب می‌شد. با ورود اعراب و استقرار 
خلافت اسلامی، به‌ویژه در عصر اموی، کوشش‌هایی هدفمند برای 
به‌حاشیه‌راندن فرهنگ ایرانی صورت گرفت. بااین‌حال، ایرانیان با 
 ـبه‌ویژه آتشکده‌ها و مراکز مذهبی  تکیه بر نهادهای دینی و فرهنگی 
 ـبه مقاومت فرهنگی برخاستند و  چون آذرفرنبغ در کاریان فارس 
روحانیان زرتشتی همچون پاسداران حافظۀ جمعی، زبان و آیین‌های 
ایرانی را به نسل‌های بعدی منتقل ساختند )عفیفی، ۱۳۸۳، ۱۶(. در 
همین بستر تاریخی، داوران )Davaran, 2025, 209( بر آن است که 
ورود اعراب به ایران اگرچه به فروپاشی ساختار سیاسی ساسانی و 
تضعیف نهادهای رسمی زرتشتی انجامید اما به معنای گسست کامل 
فرهنگی نبود. او توضیح می‌دهد که در پی این شکست سیاسی، 
بخشی از زرتشتیان دین سنتی خود را از دست دادند و گروهی نیز با 
مقاومت نظامی در برابر فاتحان واکنش نشان دادند؛ بااین‌حال، نیروی 
اصلی مقاومت نه در عرصۀ نظامی، بلکه در قلمروی فرهنگ رخ داد. 
به‌ویژه آنکه بسیاری از ایرانیانی که به اسلام گرویدند، برخلاف تصور 
رایج، نه‌تنها از میراث باستانی خود گسستند، بلکه کوشیدند زبان، 
آیین‌ها و پیشینۀ فرهنگی خویش را حفظ و بازتولید کنند. به باور 
داوران )همان(، همین غنای فرهنگی و ریشه‌داری سنت‌های فکری 
ایرانی بود که امکان داد ایرانیان حتی در جایگاه فرودست سیاسی در 
شکل‌دهی به تمدن اسلامی نقش محوری ایفا کنند. بدین‌ترتیب، 
شکست سیاسی ایرانیان در قرن نخست هجری به خاموشی فرهنگی 
نیانجامید؛ بلکه فرهنگ ایرانی به‌مثابه سرمایه‌ای تاریخی، زمینۀ تداوم 

هویت و مقاومت فرهنگی ایرانیان را فراهم آورد.
با ظهور حکومت‌های محلی، روند احیای زبان و فرهنگ ایرانی شکل 
نظام‌مندتری یافت. طاهریان در خراسان و صفاریان در سیستان از 
نخستین دولت‌هایی بودند که به احیای زبان فارسی و هویت ملی 
 .)Mousavi & Gholipour, 2011, 30–35( توجهی ویژه نشان دادند
نقطۀ عطف این حرکت فرهنگی در عصر سامانیان رقم خورد؛ سلسله‌ای 
که با حمایت گسترده از شعر و ادب فارسی، بستری برای شکوفایی 
تمدن ایرانی فراهم آورد )Spuler, 1970, 142(. دربار سامانیان به 
کانون پرورش ادیبان، شاعران و اندیشمندان بزرگی چون رودکی، 
شهید بلخی، رابعۀ قزداری، فارابی و ابن‌سینا بدل شد. وزیران این 
دوره همچون جیهانی و بلعمی نیز با حمایت از تألیف و ترجمه، نقشی 
بنیادین در گسترش زبان فارسی ایفا کردند )دهمرده، ۱۳۸۴، ۷۵(. 
صفا )۱۳۷۱، ۳۶۶( قرن چهارم هجری را دوران اوج حماسه‌سرایی 

)الف(

)ب( 

دوم  و  اول  قرون  ایرانی  منسوجات  در  ساسانی  نمادهای  بازتاب   .1 تصویر 
هجری. مأخذ: مونسی سرخه و حسین‌زاده قشلاقی، 1398، 25-21.

)الف(

)ب( 

و دوم هجری.  اول  قرون  منسوجات  در  نمادهای ساسانی  بازتاب   .2 تصویر 
مأخذ: مونسی سرخه و حسین‌زاده قشلاقی، 1398، 23.
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ایرانی می‌داند؛ عصری که در آن، سامانیان با توجه به داستان‌های 
ملی و اسطوره‌ای، زمینۀ خلق شاهکارهایی چون شاهنامه را فراهم 
کردند. شاعرانی چون مسعودی مروزی، دقیقی و فردوسی، در پیوند با 
میراث فکری این دوران، روح ایرانی را در قالب زبان فارسی بازآفرینی 
کردند. از دل این جریان، سبک خراسانی پدید آمد؛ سبکی که با تکیه 
بر اسطوره‌ها و روایت‌های ملی، به بازتولید حافظۀ فرهنگی و تاریخی 
ایرانیان پرداخت )واشقانی فراهانی و پراور، ۱۳۹۵، ۲۰۹-۲۱۰(. در 
ادامه، با قدرت‌گیری سلجوقیان، زبان فارسی در سراسر قلمروی 
اسلامی گسترش یافت و به زبان رسمی دیوانی و ادبی بسیاری از 

سرزمین‌های شرق اسلامی بدل شد )شریف‌زاده، 1392، ۹(.
در این میان، تلاش‌هایی چون ترجمۀ متون ایرانی به زبان عربی 
توسط اندیشمندانی چون ابن‌مقفع، در انتقال مفاهیم فرهنگی 
)پیرحیاتی، ۱۳۸۷، ۱۱۴(.  بود  تأثیرگذار  اسلام  جهان  به  ایران 
همچنین، نویسندگان مسلمان ایرانی‌تبار، خواه آگاهانه یا ناخودآگاه، 
سنت‌های زردشتی و مفاهیم فرهنگی ایران را در آثار خود بازتاب 
دادند )Shaked, 2002, 176(. این فرایند تا قرون سوم و چهارم 
هجری به اوج رسید و خلق شاهنامۀ فردوسی را به‌منزلۀ نماد تثبیت 
هویت ملی و زبانی ایرانی ممکن ساخت؛ فرایندی که به تعبیر 
طرفداری )۱۴۰۲، ۱۵۶( زمینۀ پیوند پایدار میان اندیشه، آیین و ادب 

ایرانی را فراهم کرد و تا عصر صفویان امتداد یافت.
در کنار این تحولات، جنبش شعوبیه نیز نقشی مهم در تقویت زبان 
فارسی و بازتعریف هویت فرهنگی ایرانیان ایفا کرد. در دوران خلافت 
اموی، هنگامی که برتری‌جویی قومی عرب بر عجم در ساختار 
سیاسی و فرهنگی آن عصر تثبیت شده بود، واکنشی فکری و ادبی 
از سوی ایرانیان شکل گرفت که بعدها به نام شعوبیه شناخته شد. 
این جنبش در آغاز با تکیه بر آموزه‌های قرآنی دربارۀ برابری انسان‌ها، 
کوشید تا برابری عرب و عجم را از منظر دینی توجیه کند؛ اما در 
مسیر تاریخی خود، از مرحلۀ برابری‌خواهی عبور کرده و به جنبشی 
 ـهویتی برای احیای شأن تمدن ایرانی در برابر سلطۀ عربی  فرهنگی 
بدل شد. مروجان شعوبیه با مقایسۀ شکوه تمدن ایران باستان و 
زندگی قبیله‌ای اعراب، بر برتری فرهنگی ایرانیان تأکید داشتند و این 

نگرش در عرصۀ شعر و ادب به روشنی نمود یافت.
در این بستر، اشعار ابراهیم بن مَمشاد اصفهانی بازتابی گویا از روحیۀ 
شعوبی است. او با لحنی حماسی و آمیخته به غرور ملی می‌سراید: 

»من فرزند اعقاب شریف جمشیدم و امروز قرعه و میراث پادشاهان 
ایران به نام من آمده است... من شکوه آن‌ها را که به مرور زمان گم 
شده و به فراموشی رفته بود دوباره زنده می‌کنم، پس به اعراب بگو 
به کشور خود بازگردند، سوسمار بخورند و گوسفندانشان را بچرانند، 
چراکه من به کمک تیغ و پیکان قلم خود بر تخت پادشاهان ایران 
می‌نشینم« )اشرف، 1392، ۸۸(. اشرف )همان، 88-89( در تحلیل 
این پدیده، جنبش شعوبیه را جلوه‌ای از احیای غرور قومی و باززایی 
هویت فرهنگی ایرانیان می‌داند و آن را گونه‌ای از »ناسیونالیسم اولیۀ 
پیشامدرن« در بافت جوامع اسلامی تفسیر می‌کند. در جمع‌بندی 
می‌توان گفت که پایداری فرهنگ و زبان ایرانی، حاصل یک فرایند 
تدریجی و چندوجهی بود که از مقاومت‌های مذهبی و فرهنگی 
زرتشتیان در سده‌های نخستین اسلامی آغاز شد و با احیای ادبی 
و سیاسی در دوران حکومت‌های محلی، به‌ویژه سامانیان، به اوج 
رسید. این روند نه‌صرفاً تلاشی برای حفظ زبان یا سنت‌های گذشته، 
بلکه بازتعریفی آگاهانه از هویت ایرانی در بستر تمدن اسلامی بود. 
بازتاب روشن خودآگاهی  به‌عنوان  ازسوی‌دیگر، جنبش شعوبیه 
فرهنگی ایرانیان، نقش مؤثری در شکل‌گیری این هویت ایفا کرد؛ 
زیرا با تکیه بر میراث اسطوره‌ای، تاریخی و دینی ایران، زمینۀ پیدایش 
نوعی »ملی‌گرایی فرهنگی« پیشامدرن را فراهم ساخت. بدین‌ترتیب، 
تداوم زبان و اندیشۀ ایرانی در قالب شعر، ادب و اندیشه، نه‌تنها ابزار بقا، 
بلکه صورت‌بندی تازه‌ای از خودآگاهی ملی بود که در تقابل با سلطۀ 

عربی، شالودۀ فرهنگ ایرانیِ پس‌از اسلام را شکل داد.
• شاهنامه، اسطورۀ بنیادگذار و تجلی روح ملی در گفتمان 

ناسیونالیسم فرهنگی ایران
سقوط  از  پس  ایرانی  هویت  و  باستان  ایران  تاریخ  میان  پیوند 
ساسانیان، نشان‌دهندۀ استحکام فرهنگی و افتخار ایرانیان به میراث 
باستانی خود است. شاهنامۀ فردوسی، به‌عنوان اثری برجسته، در 
حفظ و تداوم عناصر فرهنگی ایران باستان نقش حیاتی ایفا کرده و 
استمرار این پیوند تاریخی در ذهنیت ایرانیان را تضمین کرده است. 
از منظر نمادپردازان قومی، آثار ادبی و حماسی نه‌تنها متون ادبی، 
بلکه ساختارهایی بنیادین در شکل‌گیری هویت ملی هستند و ملت‌ها 
حاصل نهادهای سیاسی و ساختارهای مدرن نیستند، بلکه محصول 
روایت‌ها، نمادها و خاطرات جمعی‌اند که در طول زمان تداوم یافته‌اند 

.)Smith, 2004, 30(

)الف(                                      )ب(                                       )پ(                                          )ت(            
 Grube, 2005, 231:تصویر 3. نمونه‌هایی از نقوش نمادین در سفالینه‌های ایران در قرون نخست اسلامی. مأخذ
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در دل شاهنامه، بازآفرینی پهلوانان، اسطوره‌ها و روایات ملی، کارکردی 
نمادین دارد. شخصیت‌هایی چون رستم یا نمادهایی مانند درفش 
کاویانی، تجسم فرهنگی مقاومت، عدالت‌خواهی، استقلال‌طلبی و 
وطن‌دوستی‌اند. این اسطوره‌ها در ناخودآگاه فرهنگی جامعه جای 
گرفته‌اند و امکانی برای بازنمایی رنج‌ها و تحقیرهای تاریخی فراهم 
آورده‌اند؛ به‌گونه‌ای که جامعه، ازطریق آن‌ها احساسات متراکم خود 
را سامان می‌دهد )معصومی، 1387، 12(. این همان فرایندی است 
که نمادپردازان قومی آن را »بازتفسیر عناصر فرهنگی در پاسخ به 

.)Smith, 2004, 110( نیازهای روانی و اجتماعی نسل‌ها« می‌نامند
از منظر فرهنگی، شاهنامه پاسخی است به فروپاشی یک شکوه 
ایران  فروپاشی  تصور   ،)190 ،1387( ستاری  تعبیر  به  تمدنی. 
باستان در پی حملۀ تازیان، نوعی سوگواری تاریخی را در ناخودآگاه 
ایرانیان پدید آورد و شاهنامه در چنین زمینه‌ای، نماد احیای آن 
شکوه ازدست‌رفته شد. فردوسی با احضار عظمت ساسانی، مفاهیم 
سلطنت مشروع و فره ایزدی را بازآفرینی کرد؛ مفاهیمی که حتی 
خلفای عباسی نیز از شکوه نمادین آن متأثر بودند و در مراسم و 
تشریفات درباری، تقلیدهایی از آیین‌های کسری به عمل می‌آوردند. 
شاهنامه در این چهارچوب، هم‌زمان روایتگر تاریخ و بازسازی‌کنندۀ 
خاطره است؛ خاطره‌ای که ملت از خود در ذهن دارد و پیوسته آن 

را بازآفرینی می‌کند.
نکتۀ بنیادین در رویکرد نمادپردازان قومی، اصل تداوم فرهنگی در 
طول تاریخ است. ازاین‌منظر، شاهنامه را می‌توان حلقۀ واسطی دانست 
که میان هویت ایرانی پیش‌از اسلام و بعداز آن پیوند برقرار می‌کند. 
به تعبیر ستاری )همان، 197(، گرچه تمدن ایران باستان به‌ظاهر 
فروپاشید اما مایۀ آن، همچون آتش زیر خاکستر، در ناخودآگاه 
فرهنگی باقی ماند و در قالب آثار حماسی مانند شاهنامه مجدداً 
سربرآورد. بدین‌ترتیب، شاهنامه نه‌صرفاً یادگاری از گذشته، بلکه 
کنشی فرهنگی برای بازسازی هویت ملی در دوران پس‌از گسست 
است. بر پایۀ تحلیل اسمیت )Smith, 2004, 110(، ملت‌ها صرفاً 
پدیده‌هایی مدرن نیستند، بلکه بر بستر اجتماع‌هایی با ریشه‌های 
اسطوره‌ها  او معتقد است  اسطوره‌ای شکل گرفته‌اند.  و  تاریخی 
خاستگاه و حافظه‌های جمعی و نمادهای فرهنگی، سازوکارهای 
اصلی تداوم و بازتولید هویت ملی‌اند. در همین چهارچوب، شاهنامۀ 
فردوسی را می‌توان یکی از »اسطوره‌های بنیادگذار« شکل‌گیری و 

استمرار هویت ایرانی دانست. 
• تداوم فرهنگی ایران از رهگذر سنت اندرز و ادبیات فارسی

شاهنامۀ فردوسی سیر اسطوره‌ای و تاریخی ایران را از ظهور نخستین 
شاهان تا فروپاشی دولت ساسانی بازمی‌نماید و روایت خود را با 
شکست ایرانیان از اعراب پایان می‌دهد؛ پایانی که در نگاه نخست، 
تصویری از انقطاعی عمیق در تداوم هویت تاریخی و فرهنگی ایران 
ترسیم می‌کند. بااین‌حال، چنان‌که داوران تأکید می‌کند، این برداشت 
از گسست کامل با واقعیت تاریخی سازگار نیست؛ زیرا ایرانیان حتی 
پس از فروپاشی ساخت سیاسی ساسانی توانستند مؤلفه‌های اصلی 

زبان، سنت و فرهنگ دیرپای خود را حفظ کنند و استمرار بخشند.
به‌زعم داوران )Davaran, 2025, 1(، یکی از مهم‌ترین سازوکارهای 
این تداوم فرهنگی، سنت ادبی اندرز است؛ سنتی که در دورۀ پیش‌از 
اسلام شکل گرفت و سپس در قالب ژانر »ادب« در دورۀ اسلامی 
استمرار یافت. وی معتقد است ادبیات اندرز و ژانر ادب اسلامی 
تمثیلی از همگرایی دیرپای دین و ادبیات در فرهنگ ایرانی‌اند و 
بسیاری از متون ادبی اسلامی با وجود محتوای دینی مستقیماً از 

ساختارها و مفاهیم اندرز تأثیر پذیرفته‌اند.
اندرز، در اساس، نوعی ادبیات اخلاقی و حکمت عملی است که 
مهم‌ترین و گسترده‌ترین ژانر ادبی عصر ساسانی را تشکیل می‌داد و بر 
 )ibid., 174( اصل زرتشتیِ »گزینش خیر بر شر« استوار بود. داوران
حتی کتیبه‌های داریوش یکم را از منابع اولیۀ این سنت می‌داند؛ 
زیرا در آن‌ها بر مفاهیمی چون راست و دروغ، درست و نادرست، 
خرد و خشم تأکید شده است. ادبیات اندرز مجموعه‌ای از پندها، 
احکام، نصایح، دستورالعمل‌ها و ضرب‌المثل‌ها را دربرمی‌گرفت که 
یا به حکیمان اسطوره‌ای همچون اوشنر دانا یا جمشید اوستایی و یا 
به شاهان و خردمندان ساسانی نسبت داده می‌شد. این گفتارها که 
گاه شکل وصیت‌نامه‌ای به شاهزادگان یا درباریان می‌یافت، ابزاری 
برای هدایت مردم در امور دینی، حکومتی و زندگی روزمره بود و از 
همین‌رو ژرفاً در سنت شفاهی فرهنگ ایرانی ریشه داشت. با ورود 
به دورۀ اسلامی، ژانر ادب، هویتی دوگانه یافت و در آن، عناصر سنت 
ایرانی در کنار عناصر اسلامی بازتاب پیدا کرد. بااین‌وجود، پیوند 
ساختاری و محتوایی میان اندرز و ادب سبب شد بخش قابل توجهی 
از اخلاقیات و الگوهای رفتاریِ پیشااسلامی در قالبی نو بازتولید شود. 
شخصیت‌هایی چون اردشیر، انوشیروان و بزرگمهرکه در ادبیات اندرز 
جایگاهی محوری داشتند در آثار ادب اسلامی نیز به چهره‌هایی 
معتبر و پرارجاع تبدیل شدند و بدین‌سان نقشی میانجی میان میراث 

.)ibid., 258( باستانی و ادبیات اسلامی ایفا کردند
ناظر بر مطالب گفته‌شده، می‌توان گفت سنت ادبی اندرز به‌عنوان 
گسترده‌ترین ژانر اخلاقی و حکمت‌آمیز عصر ساسانی، حامل آموزه‌ها 
و نمادهای بنیادین هویت ایرانی بود. این سنت با بازتولید پندها، 
نصایح و الگوهای رفتاری، توانست ارزش‌ها و اخلاقیات پیشااسلامی را 
حتی در دورۀ اسلامی بازتولید کند و بدین‌ترتیب به‌مثابه یک سازوکار 

فرهنگی، تداوم و حفاظت از هویت جمعی ایرانی را تضمین نماید.
• آیین‌های بنیادین در حافظۀ فرهنگی ایرانیان

نوروز، به عنوان مهم‌ترین آیین ملی ایران، از منظر اسطوره‌ای و 
را  جمشید  شاهنامه،  در  فردوسی  دارد.  ویژه  جایگاهی  تاریخی 
بنیان‌گذار نوروز معرفی می‌کند؛ شاهی که پس از دستیابی به فرّ 
کیانی، روز نخست بهار را به‌عنوان جشن پیروزی و نظم نوین جشن 
می‌گیرد )عفیفی، 1383، 488(. شواهد تاریخی در تخت‌جمشید نیز 
نشان می‌دهد نمایندگان اقوام تحت سلطه شاهنشاهی هخامنشی، 
احتمالاً در روز نوروز با هدایایی به تالار صدستون می‌آمدند و در 
جشنی هماهنگ با مرکز قدرت شرکت می‌کردند؛ امری که پیوند 
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نوروز با وحدت سیاسی و فرهنگی ایران باستان را نمایان می‌سازد 
)اسماعیل‌پور، 1387،  103- 102(.

جشن سورو یا سوری که پنج روز پیش‌از نوروز برگزار می‌شد، از 
آیین‌های مهم نوروزی بود و با افروختن آتش و پاکسازی محیط 
پیوند داشت. آتش در باور زرتشتی نماد راستی و پاکی است و تکریم 
آن نه به معنای پرستش، بلکه احترام به روشنایی و زندگی بود 
)عفیفی، 1383، 404- 405؛ اسماعیل‌پور، 1387، 106(. بر همین 
‌اساس، بسیاری از آیین‌ها و جشن‌های ایرانی در دورۀ اسلامی ریشه 
در سنت‌های زرتشتی دارند و با وجود حذف نام زرتشت یا اهورامزدا، 
ساختار و کارکرد اصلی خود را حفظ کرده‌اند. چهارشنبه‌سوری 
نمونه‌ای روشن از این استمرار فرهنگی است که صورت امروزی آن 
دگرگون‌شدۀ آیین کهن »همسپت‌مئیذیه« زرتشتیان است؛ آیینی 
که نشان می‌دهد لایه‌های عمیق فرهنگ ایرانی فراتر از دگرگونی‌های 

.)Davaran, 2025, 249( سیاسی و مذهبی تداوم یافته‌اند
در ادامۀ چرخۀ سالیانۀ آیین‌ها، روز سیزدهم فروردین، معروف به 
»سیزده‌بدر« که به ایزد باران تعلق دارد، فرصتی برای بازگشت به 
طبیعت و جشن گرفتن رویش زمین است. مردم به دشت و دامن 
طبیعت می‌رفتند، با شادی و پایکوبی بارش باران و برکت خاک را 
طلب می‌کردند )نیکنام، 1379، 42(. همچنین مراسم شب چله یا 
یلدا، درازترین شب سال و آخرین شب آذر، به پاسداشت افزایش 
روشنایی و پایان تاریکی برگزار می‌شد. ایرانیان با گردهم‌آیی، خواندن 
شعر و خوردن میوه‌هایی چون انار و هندوانه، به استقبال روشنایی و 

روزهای بلندتر می‌رفتند )همان، 89(.
اشپولر )Spuler, 1970, 416( می‌گوید پس از تسلط عرب‌ها بر ایران، 
ایرانیان با تکیه بر فرهنگ باستانی خود، عرب‌ها را وادار کردند سنت‌ها 
و آداب ایرانی را رعایت کنند. عرب‌هایی که در مراسم آیینی شرکت 
نمی‌کردند، اجازۀ ماندن نداشتند و فقط به شرطی در ایران اجازۀ 
ماندن داشتند که در اجرای آگاهانۀ عادات و رسوم ایرانی بکوشند 
و ازجمله نیز اعیاد ملی و مذهبی باستانی نوروز و مهرگان را باهم 

جشن بگیرند.
این عناصر نه‌تنها حافظۀ جمعی ملت‌ها را در قالب روایت‌های 
تاریخی تثبیت می‌کنند، بلکه ازطریق بازتولید آیینی و بازآفرینی 
نمادین، پیوندی مستمر میان نسل‌ها ایجاد می‌کنند. در فرهنگ 
و  آتش  جشن  گاهنبارها،  نوروز،  همچون  آیین‌هایی  ایرانی، 
هفت‌سین به عنوان ارکان اصلی تداوم فرهنگی در بستر تاریخ 
ایران  باستان  دوران  در  ریشه  که  آیین‌هایی  می‌شوند؛  شناخته 
دارند و با وجود تغییرات دینی و سیاسی، تا امروز حفظ شده‌اند 
نمادها   .)۱۳۷9 نیکنام،  1387؛  اسماعیل‌پور،  ۱۳۸۳؛  )عفیفی، 
گروه‌های  متمایز  و  مشترک  ارزش‌های  و  تجارب  بازتاب‌دهندۀ 
انسانی هستند و شامل نشانه‌ها، سرودها، جشنواره‌ها، آداب‌ورسوم، 
زبان رمزگونه و اماکن مقدس هستند که نقش مهمی در حفظ 
می‌کنند  ایفا  قومی  جامعۀ  یک  هویت  و  فرهنگ  یادآوری  و 

.)Smith, 2015, 344–364(

بحث
از منظر نظریۀ نمادپردازان قومی، تحلیل تحولات ناسیونالیستی در ایران 
مستلزم عبور از دوگانۀ ساده‌انگارانۀ سنت و مدرنیته است. این رویکرد 
بر آن است که فرایندهای هویت‌یابی و ملت‌سازی را باید در بستری 
تاریخی و فرهنگی ژرف‌تر واکاوی کرد؛ بستری که در آن، نمادها، 
اسطوره‌ها و استمرارهای فرهنگی نقشی بنیادی در تکوین و پایداری 
هویت ملی ایفا می‌کنند. در این چهارچوب، نظریۀ نمادپردازان قومی 
به‌مثابۀ افقی نظری نوین، امکان قرائتی عمیق‌تر از سازوکارهای درونی 
شکل‌گیری ملت‌ها را فراهم می‌آورد؛ رویکردی که بر ضرورت بازشناسی 
استمرار تاریخی طولانی‌مدت، جایگاه عناصر فرهنگی و کارکرد نمادها 

در بازتولید هویت ملی تأکید دارد.
با لحاظ پیشینۀ تاریخی و فرهنگی ایران، این رویکرد امکان می‌دهد 
ناسیونالیسم ایرانی نه به‌عنوان بازتابی از تأثیرات جهانی یا نمود مدرنیته، 
بلکه به‌مثابه پدیده‌ای ریشه‌دار و پیوسته در متن فرهنگ و تاریخ این 
سرزمین تحلیل شود. براین‌اساس، هویت ملی ایرانی صرفاً محصول 
ساختارهای سیاسی و اجتماعی دوران جدید نیست، بلکه بر بنیان 
باورها، خاطرات جمعی، اسطوره‌ها و زبان کهن ایرانیان استوار است. 
این گفتمان در واکنش به سلطۀ زبانی، دینی و سیاسی پس از فروپاشی 
ساسانیان شکل گرفته و در گذر زمان به‌صورت یک سنت فکری و 
فرهنگی ماندگار درآمده است. از این منظر، ناسیونالیسم ایرانی بیش‌از 
آن‌که تقلیدی تاریخی از الگوهای غربی باشد، بیانگر هم‌آوایی خلاق 
با تحولات جهانی است که در عین تأثیرپذیری، استقلال گفتمانی و 

فرهنگی خود را حفظ کرده است.
با بهره‌گیری از مفهوم »اجتماعات تخیلی« بندیکت اندرسن،  می‌توان 
نشان داد گفتمان ملی در ایران همچون دیگر جوامع، فرایند برساخت 
تخیل جمعی را از سر گذرانده است. بااین‌حال، تمایز بنیادین آن با 
نمونه‌های اروپایی در پیوند ژرف میان این تخیل جمعی با عناصر 
پیشامدرن، مذهبی، اسطوره‌ای و زبان‌محور نهفته است. این تمایز در 
پرتوی رویکرد گفتمان فوکو نیز قابل تبیین است؛ زیرا ناسیونالیسم ایرانی 
نه واکنشی گذرا به تجدد یا استعمار، بلکه گفتمانی تاریخی است که در 
لایه‌های پیچیدۀ قدرت و دانش رسوب یافته است. ازاین‌رو، ناسیونالیسم 
ایرانی را باید حاصل فرایندی دیرینه و چندلایه در حافظۀ فرهنگی و 
تاریخی دانست؛ فرایندی که در بستر گسست‌ها و پیوست‌های تاریخی، 

هویتی متمایز و خودبنیاد بازتولید می‌کند.
نظریۀ نمادپردازان قومی و شواهد تاریخی، مؤید آن است که ایرانیان واجد 
روحی ملی‌اند که در اسطوره‌ها، نمادها و میراث فرهنگی‌شان تداوم یافته 
است. استمرار سنت شاهنامه‌نویسی و پویایی روایت‌های اسطوره‌ای در 
دورۀ اسلامی گواهی بر این روح ملی فعال و پایدار است. این امر با دیدگاه 
اندیشمندانی چون هردر و هگل هم‌ساز است؛ آن‌جاکه ملت را موجودی 
زنده و پویا می‌دانند که از نیرویی ناخودآگاه موسوم به »روح ملی« تغذیه 
می‌کند. این نیرو در زبان مشترک، آیین‌ها و حافظۀ تاریخی جامعه 
تجلی می‌یابد و حتی بدون آگاهی صریح اعضا، به تداوم هویت ملی 
 .)Renan et al., 2011, 100; Kristeva, 2023, 52( یاری می‌رساند
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از دید رنان )Renan et al., 2011, 47-48(، ملت حاصل مالکیت 
زیست  برای  مشترک  اراده‌ای  و  گذشته  خاطرات  بر  جمعی 
جمعی در زمان حال است. وی بر اهمیت تاریخ، فداکاری نیاکان 
و افتخارات جمعی به‌عنوان سرمایه‌ای اجتماعی در تکوین ملت 
تأکید می‌ورزد. بر همین مبنا، ملت‌هایی چون ایرانیان، یونانیان، 
یهودیان و چینیان از مصادیق بارز تداوم قومی‌اند که علی‌رغم 
دگرگونی‌های تاریخی، عناصر بنیادین هویت خود را طی قرون 
بازتولید کرده‌اند )Smith, 2015, 362(. بدین‌سان، ملت نه‌صرفاً 
محصول ارادۀ سیاسی دوران مدرن، بلکه برآیند تداومی تاریخی 
و فرهنگی است که ریشه در حافظۀ جمعی، اسطوره‌ها و نهادهای 

سنتی دارد.
مطابق با این مبانی نظری، هویت ملی ایرانی حاصل فرایندی 
تاریخی و فرهنگی است که از رهگذر نمادها، اسطوره‌ها، زبان و 
خاطرۀ جمعی شکل گرفته و به‌صورت مستمر بازتولید می‌شود. 
یکی از نمودهای برجستۀ این فرایند را می‌توان در احیای فرهنگی 
ایران در قرون نخستین اسلامی، به‌ویژه در دورۀ سامانیان مشاهده 
فارسی  زبان  از  محلی  حکومت‌های  حمایت  که  دوره‌ای  کرد؛ 
و ادبیات حماسی موجب بازسازی و تقویت هویت ملی گردید. 
شاهنامۀ فردوسی، به‌عنوان نمادی بنیادین و اسطوره‌ساز، حافظۀ 
جمعی ایرانیان را احیا کرد، زبان فارسی را پاس‌داشت و به‌مثابه 
گفتمانی فرهنگی، مقاومت نمادین در برابر سلطۀ بیگانگان را 

نمایندگی کرد.
و  اخلاقی  ژانر  گسترده‌ترین  به‌عنوان  نیز  اندرز  ادبی  سنت 
حکمت‌آمیز عصر ساسانی، نقش محوری در بازتولید ارزش‌ها و 
آموزه‌های هویتی ایرانی ایفا کرد. این سنت با حفظ پندها، نصایح 
و الگوهای رفتاری خود، توانست حتی در دورۀ اسلامی بخش قابل 
توجهی از اخلاقیات و سنت‌های فرهنگی پیشااسلامی را بازتولید 
کند و بدین‌ترتیب به‌مثابه سازوکاری مؤثر برای تداوم و حفاظت از 

هویت جمعی ایرانی عمل نماید. 
در چهارچوب نظریۀ نمادپردازان قومی، نمادهای بصری در هنر ایران 
نه‌تنها جلوه‌های زیبایی‌شناختی، بلکه بازتابی از حافظۀ جمعی و 
هویت قومی ایرانی‌اند. در آثار سده‌های نخستین هجری، نقش‌هایی 
چون سرو، شیر و گوزن بیانگر مفاهیمی چون زندگی، قدرت و 
تداوم فرهنگی‌اند و نوعی مقاومت نمادین در برابر دگرگونی‌های 
تاریخی را نشان می‌دهند. بررسی منسوجات ایرانی این دوره نیز 
ریشه‌های ساسانی خود را حفظ کرده و الگویی برای هنر اسلامی و 
سایر فرهنگ‌ها شده است )شیخی، 1403، ۱۶۶(. بدین‌سان، هنر 
نساجی با طرح‌های نمادین و استفاده از الیاف اصیل، به رسانه‌ای 
برای انتقال میراث فرهنگی ایرانی بدل شد )غلامرضایی، 1394، ۹(. 
همان‌گونه که کوپ )Coop, 2011, 150, 190( تأکید می‌کند، 
اسطوره‌ها و نمادها ابزار بازنمایی نظم جمعی و تعیین مرزهای 
هویتی‌اند؛ امری که در شاهنامۀ فردوسی نیز در قالب بازآفرینی 

اسطوره‌های ملی برای تقویت هویت ایرانی نمود یافته است.

نتیجه‌گیری
بررسی گفتمان ناسیونالیسم باستان‌گرا در ایران نشان می‌دهد این 
گفتمان نه زاییدۀ دوران قاجار و نه‌صرفاً محصول تأثیرات مدرنیتۀ 
اروپایی است، بلکه ریشه‌هایی ژرف و ممتد در تاریخ فرهنگی ایران 
دارد که از دوران پس‌از نفوذ اعراب تاکنون استمرار یافته است. هویت 
ملی ایرانی برخلاف نمونه‌های غربی که غالباً بر بنیان‌های قوم‌مدار 
یا نژادگرایانه استواراند، ماهیتی فرهنگی، تاریخی و معنوی دارد و 
ازطریق زبان، اسطوره‌ها، آیین‌ها و نمادهای ریشه‌دار ایرانی بازتولید 
شده است. در عین حال، این گفتمان در مسیر تطور خود با الگوهای 
اروپایی ناسیونالیسم نوعی هم‌آوایی مفهومی نشان داده است، بی‌آنکه 

با هیچ‌یک از آن‌ها انطباق کامل داشته باشد.
پس از فروپاشی سیاسی شاهنشاهی ساسانی، مقاومت فرهنگی 
زبان  اسطوره‌ها،  بازخوانی  قالب  در  که  گرفت  گسترده‌ای شکل 
فارسی، آیین‌های ملی مانند نوروز و آثار ادبی بنیادینی چون شاهنامۀ 
فردوسی نمود یافت. این مقاومت فرهنگی که ریشه در سنت‌های 
عرفانی و اخلاقی ایرانی دارد، نمونه‌ای از ناسیونالیسم فرهنگی است 
که هویتی فراتر از تعلقات خاکی و مادی برای ایرانیان قائل است و در 
پیوندی ارگانیک میان گذشته و حال، هویت ملی را بازتعریف کرده 

است.
از منظر نظریۀ نمادپردازان قومی، هویت ملی تنها محصول عوامل 
سیاسی یا اقتصادی نیست، بلکه در بستر نمادها، اسطوره‌ها، سنت‌ها و 
خاطرات تاریخی شکل می‌گیرد و در طول زمان حفظ می‌شود. نمونۀ 
ایرانی این رویکرد، نمادها و اسطوره‌هایی است که حافظۀ تاریخی 
را زنده نگه داشته و در دوره‌های بحرانی، ابزارهایی برای مقاومت 

فرهنگی و تقویت حس تعلق جمعی بوده‌اند.
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد هویت ملی ایرانی در قرون اول 
تا پنجم هجری، محصول فرایندی تاریخی و پیوسته در بستر فرهنگ 
و جامعۀ ایران بوده است. شاهنامۀ فردوسی، منسوجات دورۀ اسلامی 
و سایر آثار هنری نمونه‌های برجسته بازتولید این گفتمان ملی‌اند؛ 
آثاری که با بازآفرینی اسطوره‌ها، قهرمانان و تاریخ کهن، حافظۀ 
جمعی را بازسازی کرده و مقاومت فرهنگی و نمادین در برابر سلطۀ 
بیگانگان را نمایندگی می‌کنند. در همین راستا، سنت ادبی اندرز نیز 
به‌عنوان گسترده‌ترین ژانر اخلاقی و حکمت‌آمیز عصر ساسانی، نقش 
محوری در بازتولید ارزش‌ها و آموزه‌های هویتی ایرانی ایفا کرده است. 
این سنت با حفظ پندها، نصایح و الگوهای رفتاری، توانسته حتی در 
دورۀ اسلامی بخش قابل توجهی از اخلاقیات و سنت‌های فرهنگی 
پیشااسلامی را بازتولید کند و بدین‌ترتیب به‌مثابه سازوکاری مؤثر 

برای تداوم و حفاظت از هویت جمعی ایرانی عمل نماید.
دارد  تأکید  و  است  نظریه‌پردازان همسو  یافته‌های  با  نتایج  این 
ناسیونالیسم باستان‌گرا در ایران ریشه در سنت تاریخی و حافظۀ 
جمعی دارد و صرفاً بازتابی از مدرنیته یا تأثیرات غربی نیست. در 
جمع‌بندی نهایی، می‌توان گفت هویت ملی ایرانی محصول تداوم 
تاریخی، ظرفیت نمادین و خلاقیت فرهنگی است و بازنمایی‌های 
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